
تاك

هر هفته در این ســتون نوشــته هایي 
درباره تربیــت در اوان کودکي (تاک) 
منتشــر مي شــود. هدف این اســت 
کــه آرام آرام در کشــور از مرحله ذکر 
اهمیت توجه به این دوره مهم زندگي 
عبور کنیــم و وارد مرحله اقدام و عمل 
درست شــویم. این اقدام، هم ناظر بر 
چرخش هاي نگرشــي و عملي والدین 
و مربیان و هم ناظر بر سیاست گذاري 

کشور براي این دوره است.

رفتارهاي پرخاشگرانه
در کودکان پیش دبستاني

مشــاجره بین کــودکان هم ســن، 
جیغ زدن، پرتــاب اســباب بازي ها و ... 
رفتارهایي هســتند که والدین کودکان 
پیش از دبســتان بســیار با آنها مواجه 
مي شوند. اغلب این رفتارها، عادي بوده 
و کودک در دوره اي از رشد خود آنها را 
براي واکنش به مسائل مختلف به کار 
مي برد. آگاهــي از مراحل و حوزه هاي 
رشــدي کودک بــه والدیــن و مربیان 
کمک مي کند که واکنش هاي مناسبي 
در مقابل کودکان خود داشــته باشند. 
سرعت تغییرات رشدي در سنین بین دو 
تا پنج ســالگي زیاد و میزان این سرعت 
در کــودکان مختلف، متفاوت اســت. 
در ایــن دوره، کــودکان تلاش مي کنند 
که مستقل باشند. بنابراین والدین واژه  
«نه» را از کودک خود زیاد مي شــنوند. 
گاهي اوقات آنها مي خواهند کارهایي 
انجــام دهند کــه توانایــي کافي براي 

به انجام رساندن آنها را ندارند. 
به این علــت که مهارت هاي زباني 
آنها به حد کافي رشــد نکرده اســت، 
ناچار به رفتارهایــي روي مي آورند که 
ممکن است والدین آنها را پرخاشگرانه 
یا غیرعــادي و نگران کننده تلقي کنند. 
درواقع کودکان گاهي براي اینکه منظور 
خود را برســانند، دســت بــه حرکاتي 
مي زنند؛ براي مثــال، چون نمي توانند 
به راحتــي صحبت کننــد از رفتارها و 
حرکاتــي مانند جیــغ زدن، ضربه زدن،  
پرتاب کردن اســباب بازي و... اســتفاده 
مي کنند. تعــداد دفعات ایــن رفتارها 
در پســران بیشــتر از دختران مشاهده 
مي شــود، زیرا رشــد مهارت کلامي در 
پســران دیرتر از دختران اتفاق مي افتد. 
هنگام مشاهده این موارد، ممکن است 
رفتار خود والد تغییر کرده و عصباني و 
آشفته شــود. نکته مهم در این مسئله 
این اســت که شــما به عنوان والد باید 
آرام بوده و رفتاری هوشمندانه داشته 
باشــید. ســعي کنید زمان هایي را که 
ممکن اســت این رفتارهــا از کودکتان 
سر بزند پیش بیني کنید و واکنش هاي 
مناســب از خود بروز دهید. کودکان به 
رفتــار گرم و حمایتــي از طرف والدین 
خود نیاز دارند. باید صبور باشید تا این 
دوره نیــز به خوبي بگــذرد و کودک در 
مهارت هایي مانند خود  تنظیمي به رشد 
کافي برسد تا بتواند در مواقع گوناگون 
واکنش هاي درست از خود نشان دهد. 
گاهــي رفتارهاي پرخاشــگرانه کودک 
علــت خاصي دارد و بــا برطرف کردن 
آن، کــودک به آرامش خواهد رســید. 
ممکــن اســت کــودک از مســئله اي

 نگران باشد.
 در ایــن موارد به عقــب برگردید و 
به یــاد بیاورید که چنددقیقــه قبل یا 
حتــي چندروز پیش چــه اتفاقي براي 
کــودک افتــاده و از چــه چیــز رنجور 
اســت. براي اینکه کودک بتواند با شما 
همراهي کرده باید شرایط او را در نظر 
بگیرید؛ به عنوان مثــال اگر مي خواهید 
بــراي انجــام کاري او را همــراه خود 
بیرون ببرید، اطمینان داشته باشید که 
کودک شــما گرسنه یا خســته نیست. 
اگــر رفتارهــاي پرخاشــگرانه شــدید 
و طولانــي اســت، از یــک متخصص 
کــودک مشــاوره  و  روان شناســي 

 راهنمایي بگیرید.
*پژوهشگر مؤسسه 
«مطالعات کودکي مدرس»

یادداشت

آموزش حق همه کودکان است

تربیت عبارت است از رشد ابعاد وجود انسان. تربیت مراقبت از جریان 
رشد است و نه دخالت در جریان رشد. دانش آموزان این مرزوبوم ایرانی 
باشند یا افغانســتانی یا هندی، بالاخره کودک هستند. حق بهره برداری 
از موهبت تربیت را دارند. یک انســان تحرک در نگرش و بینشــش باید 
اتفاق بیفتد و همین بحث را بســیاری از کارشناســان ایــن حوزه قبول 
دارنــد. برخوردار از تعلیم و تربیت در تمــام مراحل دوران کودکی حق 
همه انسان هاست. به همین دلیل همه بر این باورند آموزش حق حیات 
است پس مرزی وجود ندارد و جنسیت در آن معنا پیدا نمی کند. رنگ و 
طبقه ای وجود ندارد. حق حیات یعنی همه حق دارند نفس بکشــند و 
حق دادنی است و نه گرفتنی. نکته بسیار مهم تر اینکه آموزش وپرورش 
باید تــا آخرین لحظه حیات ادامه پیدا کند. درواقع آموزش وپرورش یک 
سرمایه گذاری بلندمدت است که در تمام حیات انسان جاری است. مهم 
این است که آموزش وپرورش با زیست انسان پیوند خورده است و هرچه 
زندگی پیچیده تر می شــود ضرورت آموزش وپــرورش افزایش می یابد. 
آموزش وپرورش امری وقت گیر است. به سادگی کلمه عدالت را استفاده 
می کنیم. چه کسی مدعی است من قادر هستم بر تفاوت های فردی یک 
انســان مسلط شوم و همین طور عدالت. مساوات با عدالت تفاوت دارد. 
مساوات آسان است و عدالت سخت است. عدالت در استعدادشناسی و 
کشف استعداد است. پرورش استعداد و سنجش آن و هدایت استعداد 
در هســتی عدالت اســت.  این کودک افغانستانی را می توان فردوسی و 
حافظ تربیت کرد. کلاس های افغانســتانی ها را در پاکســتان دیده ام، در 
کنار کودکان پاکستانی سایر مهاجران هم تحصیل می کنند. فرهنگ میان 
ما و کشــور افغانستان اشتراکات بســیاری دارد.  ابتدا باید پیش دبستانی 
را دریافت. کودکانــی که زبان متفاوت دارند ابتدا باید آمادگی پیدا کنند. 
همه انســان ها محترمند.  دوم اینکه تعلیمــات اجباری برای همه باید 
وجود داشته باشد. در همین ارتباط پیشنهاد می کنم ابتدا باید نگاهی به 
سیستم بیندازیم. هیچ سازمانی تنها نمی تواند مدعی توجه جدی به این 
ســرمایه انسانی در ابعاد مختلف باشد. انسان در محیط تربیت می شود 
که یکی از این محیط ها مدرســه اســت. پس باید مدرسه را دریافت. هر 
کودکی را می خواهید رشد دهید باید دستش را قوی کنید؛ یعنی تحصیل 
در کنــار کار و مهارت تعریف شــود. در نگاه سیســتمی همه باید کمک 
کننــد.  دوم اینکه همه می گویند برنامه و بودجــه؛ درحالی که مدیریت 
درواقع برنامه ریزی و ســازماندهی و ارزشــیابی و بودجه و بســیاری از 
عوامل دیگر در کنار هم اســت. تا طرح و برنامه نداشــته باشید نه فقط 
کودک افغانستانی، بلکه کودک ایرانی را هم نمی توانیم آموزش دهیم.  
ســوم اینکه از اختیاراتی که وجود دارد، اســتفاده کنیم. ازجمله اختیار 
شــورای عالی آموزش وپرورش باید در این زمینه اســتفاده کرد و بعد از 
آن از شــوراهای عالی استان ها اســتفاده کرد برای سازماندهی بهتر این 
مســئله. آگاهی به قوانین یعنی اســتفاده از فرصت، پــس از اختیارات 
این افراد باید اســتفاده کرد.  چهارمین مسئله اســتفاده از بازنشستگان 
آموزش وپــرورش اســت. ۵۲ درصــد بازنشســتگان کشــور در وزارت 
آموزش وپرورش هســتند. زمان و فکر دارند و آموزش وپرورش می دانند. 
پس از این افراد برای انســداد بی سوادی و تقویت دوره ابتدایی می توان 
استفاده کرد. از خدمات مشاوره ای این قشر می توان برای رسیدن به حق 

تحصیل کودکان استفاده کرد. 

تخته سفید
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در پیچ وخــم بازاربزرگ تهران صدای درگلومانــده کودکان کار فریاد می زند؛ 
کودکانی که کودکی نکرده، بزرگ شده اند. کودکانی که تنها سرمایه شان دست ها 
و پاهای نحیف شان است و سنگینی بار زندگی را بر جثه های کوچک شان گذاشته 
و در دالان های «بازاربزرگ» تهران در تقلای ورود به دنیای آدم بزرگ ها هســتند. 
دســت هایی که باید توپی را لمس کنند یا در دفتر مشق بنویسند اما اسباب بازی 
این روزهایشان چرخ دستی های مملو از بار و سهم شان از کودکی سواری گرفتن 
از گاری دســتی اســت. بی دفاع ترین فضای شــهر بــرای کودکان، فضــای بازار 
اســت و محل کســب.  کمی پایین تر از میدان توپخانه، در کوچه پس کوچه های 
حوالــی بازار بزرگ تهران، چهره های معصوم و ســیه چرده ای را می بینم که در 
کنار چرخ دستی شــان ایستاده اند یا مشــغول آب و جاروی مغازه ای هستند. به 
دنبال نشــانی خانه کودک «ناصرخسرو» هســتم. هیچ کدام شان چنین اسمی را 
نشــنیده اند، اما همین که می گویم مدرسه ای اســت که به کودکان کار آموزش 
می دهند، گوش شان تیز می شــود و سعی می کنند نزدیک ترین آدرس را بدهند. 
آرام آرام یکــی پس از دیگــری کوچه های تودرتوی محله ناصرخســرو را طی 
می کنم.  ســاختمان آجری، در انتهای کوچــه ای با خانه های گلی و تابلویی که 
نوشته شده «خانه کودک ناصرخسرو». یک سوی حیاط، زمین چمن بزرگی است 
که بچه ها در آن مشــغول بازی فوتبال هســتند و سروصدایشان به کوچه های 
محله رنگ کودکی داده است. خانم موسوي که سال ها داوطلبانه، در این محل 
به کودکان آموزش می داده؛ حال خود مدیر خانه کودک اســت. وی از ماجرای 
دوستی کودکان افغانستانی و ایرانی محله به واسطه بازی فوتبال برایم می گوید؛ 
از روزهایــی که کودکان ایرانی محل در عالم کودکی خود، افغانســتانی ها را به 
بازی شان راه نمی دادند.   تنها شرط گرفتن توپ و بازی در زمین چمن خانه کودک 

این بود که با هم بروند و توپ را از خانم مدیر بگیرند. کم کم بازی فوتبال بهانه ای 
شــد تا کودکان ایرانی و افغانستانی در کنار هم دوستی مشترکی را تجربه کنند؛ 
دوستی ای که برایشان خاطره های مشترک شیرینی را رقم زده است. اما این روزها 
در یارکشی بازی های کودکانه شان، دوگانه کودکان کار و کودکان دانش آموز رخ 
می دهد. گویی هرکدام دو دنیای متفاوت از کودکی را تجربه می کنند و هر کدام 

مایل به پذیرش دیگری نیست.  
کودکانی که رنگ آفتاب ندیده اند

مدیر خانه کودک ناصرخسرو برایم از روزهای اول حضور داوطلبانه اعضای 
خانه کودک در این منطقه می گوید. مدت ها کار کردند و تلاش کردند تا ســاکنان 
منطقــه و مهم تر از آن، کارفرماهایی که در بازار و حوالی آن کار می کنند حضور 
خانــه کودک را در منطقه بپذیرند. در زیرزمیــن کارگاه های این منطقه کودکانی 
را پیــدا کردند که در هفته فقــط یک بار رنگ آفتــاب را می دیدند آن هم صرفا 
بــرای خرید نان.  یک به یک کودکان را شناســایی کردنــد و مدت ها با خانواده ها 
و کارفرمایــان کودکان کار صحبت کردند. بعضی همراه شــدند و برخی تهدید 
کردند. تلاش برای آموزش این کودکان تا جایی پیش رفت که این روزها بعضی 
از کارفرماها خود برای گرفتن کارنامه آخر سال کودک کار به خانه کودک مراجعه 
می کنند. آموزش کودکان کار برای کارفرماهای منطقه جا افتاده است و می دانند 
ســاعت هایی از روز را باید اجازه دهند تا کودکان کار در این مکان آموزش ببینند. 
از ۳۰۰ پرونده ای که در خانه کودک ناصرخســرو وجود دارد، صد پرونده مربوط 
به کودکان افغانستانی اســت. بسیاری از این کودکان هنوز هم شب ها در محل 
کارشــان می خوابند.  مدیر خانه کودک معتقد اســت اگر مکانی قرار اســت به 
کودکان کار آموزش دهد باید ســاعت های شروع و اتمام کارش را با ساعت کار 

ایــن کودکان تنظیم کنند. وی می گوید: «بســیاری از مراکزی که برای آموزش به 
کودکان کار راه افتاده اند، معمولا ســاعت ۹ شــروع به کار می کنند و این دقیقا 
زمانی است که کودک کار باید سر کارش برود». خانه کودک ناصرخسرو ساعت 
۷:۳۰ تــا ۹ صبح را مخصــوص آموزش به کودکان کار قرار داده اســت. بعد از 
این ساعت کودکان ساکن در آن منطقه برای استفاده از کلاس ها و آموزش های 

متنوع خانه کودک مراجعه می کنند. 
توانمندسازی کودکان کار

یکــی از پروژه های انجمن حمایــت از حقوق کودکان، آموزش و گســترش 
توانمندی های کودکانی اســت که در شــرایط دشــوار زندگــی می کنند؛ به ویژه 
کودکانی که در معرض انواع آســیب ها و خشونت ها قرار گرفته اند. خانه کودک 
ناصرخســرو یکی از برنامه هایی است که با این هدف اجرا می شود. خانه کودک 
ناصرخســرو به نیازهای کودکانی که در بخشــی از تهران در منطقه ۱۲ (شامل 
ناصرخســرو، پامنار و محــدوده بازار) زندگــی می کنند، پاســخ می دهد.  گروه 
هدف این برنامه کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ ســال است. همچنین همه افرادی 
که به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم با آنان در ارتباطند، مانند والدین و معلمان 
کودکان را نیز دربر می گیرد. برنامه های آموزشــی این پروژه در راســتای توسعه 
توانمندی های کودکان و آموزش به آنان برای کســب مهارت های مورد نیاز در 
زندگی است. راه اندازی کلاس های مهدکودک و پیش دبستانی، ارائه کلاس های 
آموزشــی بهداشــت فردی و بهداشــت روانی برای کودکان پیش دبســتانی و 
دبستانی و برگزاری کلاس های حرفه آموزی نظیر خیاطی، آرایشگری، کامپیوتر و 
آموزش زبان ازجمله این  برنامه هاست. آموزش خانواده برای مادران و برگزاری 
اردوهای آموزشی-تفریحی برای کودکان نیز در این برنامه ها گنجانده شده است. 

 احمد صافى
 مشاور شوراى عالى آموزش وپرورش

 سمانه ذوالفقار

نگاه

سنجش لازمه پیش دبستانی باکیفیت

عدالت آموزشی، بدون سنجش درســت همه مؤلفه هایی که در آن 
نقش دارند رخ نمی دهد. ورای بحث های مربوط به هزینه ها، ساختارها، 
برنامه ها و هدف گذاری دوره پیش دبســتانی باکیفیــت، بدون معیارها و 
ملاک های رســیدن به کیفیت مدنظر نمی توان قدم درســتی برداشــت. 
می توان گفت واقعی ترین بحث و تماس همین سنجش است که نمونه 
آن مطالعه طولی کودکی در ایران محســوب می شود. اهمیت مطالعه 
طولی در آن اســت که در میان انواع پژوهش ها، تنها این شکل پژوهش 
است که بر مبنای سنجش انجام می شود. این شکل مطالعه نه مداخله 
می کند، نه توصیه ای دارد و نه برنامه ای می دهد. تنها به سنجش در طول 
فرایندی که طی شــده نگاه می کند. بنابراین این بررســی طولی  می تواند 
منتج به بررسی رشد طولی ای که رخ داده شود.  دوره پیش دبستانی یکی 
از فقیرترین دوره های آموزشی در ابزارها و سنجش است. برای رسیدن به 
پیش دبستانی باکیفیت در مناطق دوزبانه، شناخت و توجه به فرهنگ آن 
منطقه باید همراه با سنجش رشد شناختی و مهارت های اجتماعی انجام 
شود؛ برای مثال با مطالعه طولی دو استان؛ مانند تهران و تبریز می توان به 
تفاوت  رشدهای روانی، شناختی، زبانی و غیرشناختی کودکان رسید. این 
نتایج سنجش هاســت که باید در اختیار تعیین کنندگان و سیاست گذاران 
باشــد. در غیر این صورت سیاست گذاری بر مبنا و موضع درستی صورت 
نگرفته اســت. حتی با نتایج این سنجش هاست که می توان در باورهای 
رایج شــک کرد. تصور بر این است که رشد زبانی کودکان تبریزی از تهران 
عقب تر است، اما با توجه به آمارهای سنجش می بینیم که چنین نیست. 
بنابراین تمامی برنامه هایی که بدون توجه به این سنجش هاست به هدف 
مدنظر نخواهد رسید.  در کشور ما برای نخستین بار آزمون استنفورد بینه 
در حال استانداردشدن، اعتباریافتن و روایی سازی است. مسئله این است 
که آزمون سنجشــی که در ســاختار زبانی دیگری نوشــته شده، چگونه 
در این مناطق انجام شــود که افراد قابل مقایسه باشند. طبیعتا هرگونه 
برنامه ریزی باید با این سنجش که در آن افراد قابل مقایسه اند شکل بگیرد. 

 على عسگرى
 مدیر مطالعه طولى کودکى در ایران

کودکی گمشده «کودکان کار» در محله «ناصرخسرو»

مقطــع ابتدایی به دلیل اثر گذاری در رشــد و افزایش 
انگیزه دانش آموزان بســیار بااهمیت اســت. در این بین 
پیش دبســتانی نیز بســیار مهم اســت. یکی از مشکلات 

در اســتان سیستان وبلوچســتان، همیــن کمبــود مراکز 
پیش دبستانی است. همچنین در مناطق شهری، مسئله 
اصلــی پایین بودن کیفیت آموزش در این دوره اســت. ما 
شاهد هســتیم سازمان های دیگری که متولی آموزش در 
دوره پیش دبســتانی هستند؛ نظیر بهزیســتی، در مناطق 
حاشیه شــهر، آنچنان که بایدوشــاید در سطح مطلوبی 
آموزش نمی دهند. یکی دیگر از مشکلات، کمبود فضاهای 
آموزشی است. این روزها در حالی از حذف کپرها صحبت 

می شــود که در زاهدان که مرکز اســتان است، فضاهای 
آموزشــی بســیار محدود اســت. بنابراین ما به گسترش 
فضاهای آموزشی نیاز داریم. کیفیت پیش دبستانی، به ویژه 
در مناطق دوزبانه روســتایی بســیار مهم است. زیرا زبان 
مادری آنها با زبان رسمی متفاوت است و فرایند یادگیری 
برای این کودکان مشــکل است. در شهرها دانش آموزان 
دوزبانه ارتباط بیشتری با همسایه های فارسی زبان دارند. 
دانش آموزان شهری بیشتر در معرض رسانه هایی؛ مانند 

تلویزیون و رادیو هســتند، ولی در بسیاری از روستاها این 
امکانات وجود ندارد. صداوســیمای جمهوری اســلامی 
ایران برخی از روســتاهای این اســتان را مورد پوشــش 
رســانه ای قرار نمی دهد. در اســتان سیستان وبلوچستان 
۵۱ درصد از جمعیت اســتان، ساکن روستاها هستند. در 
این روســتاها مهاجرت معکوس از شهر به روستا وجود 
دارد. با ارائه خدمات آموزشی و رفاهی بهتر و بیشتر قطعا 

ماندگاری در روستاهای این استان بیشتر می شود. 

نقش رسانه ها در تسهیل آموزش زبان در کودکان دوزبانه

اعظم پویان

شــرکت کارگزاری بانک کشــاورزی بــا همکاری 
مؤسسه مطالعاتی «حامیان فردا» و کانون نهادهای 
برگــزاری  بــا  دارد  نظــر  ایــران در  ســرمایه گذاری 
نشســت های ماهانه، به ترویج  نگرشــی مســئولانه 
نسبت به کسب وکار شــرکت ها و مؤسسه ها بپردازد. 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها (CSR)، بــه درک 
زیســت محیطی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  تأثیــرات 

کسب و کار ها بر جامعه و اعضای آن کمک می کند. 
سال ها اهمیت کسب وکارها به سودآوری آنها بود 
و مسئولیت شــان صرفا راضی نگه داشتن سهام داران 
بود. بعد از مدتی اثرات منفی ای که کســب وکارها در 
جامعه و محیط  زیســت داشتند،  منجر به ترویج این 
نگاه شد که اگر کســب وکارها بخواهند بقا پیدا کنند، 
نمی توانند نسبت به اجتماع بی تفاوت باشند و همین 
باعث شد این گفتمان قالب شود که کسب وکارها باید 

از اثرات منفی پیشگیری کنند. 
با گذشــت زمان صاحبان کسب وکار متوجه شدند 
رابطه بین کســب وکار و جامعــه فقط رابطه کاهش 
اثرات منفی نیســت،  بلکه یک نســبت دوسویه دارد 
که اگر کســب وکار رشد کند، جامعه منتفع می شود و 
برعکس؛ اگر جامعه رشــد کند کســب وکار هم از آن 
منتفع می شود. بعد از آن کسب وکارها به این سمت 

رفتند که اثرگذاری مثبت داشته باشند. 
نهال کســب وکارهای ایرانی اگر بخواهد رشد کند 
باید نفع رساندن به جامعه در درون همان کسب وکار 
گنجانــده شــود و این همــان دغدغه ای اســت که 

سلسلسه نشست های «سه شــنبه های رویش» دنبال 
می کند. اولین ســمینار از سلسله سمینار های ماهانه 
«سه شنبه های  رویش» با مشارکت مؤسسه مطالعاتی 
«حامیان فردا» شــرکت کارگزاری بانک کشــاورزی و 
کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران، سه شــنبه، ۳۱ 

مرداد در شرکت کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد. 
محمد قائم پناه، بنیان گذار کســب وکار «کشمون»،  
در این نشســت از ایده اولیه اش بــرای راه اندازی این 
کسب وکار سخن گفت. کشــمون عنوان سایتی است 
که برای آشناشــدن و خریــد بی واســطه زعفران از 

کشــاورزها راه اندازی شده اســت. محمد قائم پناه، از 
اولین ارائه کننده های خدمات اینترنت (ISP) در قائن 
در خراسان جنوبی اســت و قبل از تحریم ها زعفران 

صادر می کرد. 
یــک پلتفرمــی راه انداختــه که کمــک می کند 
کشــاورزهایی که در خراســان جنوبی به روش های 
سالم و پایدار کشت و کار می کنند، محصول شان را به 
ساکنان تهران و سایر شهرهای بزرگ بفروشند. در این 
سیستم،  کشــاورزها نفع مالی بیشتری می برند و این 
اطمینان ایجاد شــده که محصول، سالم و با کیفیت 
بالا به دســت مشتریان می رســد. «کشمون» مهرماه 
۹٥ در رویداد رقابت استارتاپ ها (Know-Tech) که 
در دانشگاه شریف برگزار شــد، جزء ۱۰ استارتاپ اول 
انتخاب شد و همچنین در رویداد  ای بریج که متعلق 
به کارآفرینان از تبار ایرانی بود و در بارسلونای اسپانیا 

برگزار شد، جزء  پنج تیم اول انتخاب شد. 
در این نشست از تجربه موفق یکی از سازمان های 
مردم نهاد نیز سخن گفته شد. رضا درمان، مدیرعامل 
انجمن جامعه یــاوری فرهنگی،  در این نشســت از 
تجربه موفق ســازمانش در حمایت از دانش آموزان 
بازمانــده از تحصیــل و بازگرداندن آنهــا به کلاس و 
مدرســه ســخن گفت. هریک از سلسله سمینارهای 
«سه شــنبه های رویش» در آخرین سه شــنبه هر ماه 
برگزار خواهد شد و در آن به مرور تجربه یک سازمان 
مردم نهــاد موفق و یک کســب  وکار اجتماعی موفق 

پرداخته می شود.

سه شنبه هاى رویش 
فرصتی برای فکر کردن به تحقق مسئولیت های اجتماعی

حلقه اتصال بازار پول و بازار سرمایه

 احمد براهویى نژاد
 آموزگار منتخب استان 
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